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نیما یســــاری، عضو تیم  واکنش سـریع و یکی 
از امدادگــــران کوهســـتان استــان خراســان 
جنوبی اســــت. او دوره هـــــای کوهنوردی را 
به صورت حرفه ای و باشــگاهی گذرانده و ســابقه 
صعود به قله های مرتفع کشور مانند دماوند، الوند، 
عَلَم کوه و... را در کارنامه دارد. این امدادگر جوان از 
عضویتش در تیم های امداد و نجات کوهســتان و 

خاطره های فراموش نشدنی اش می گوید.
  لباس کوهنوردی به جای دستکش بوکس

شــهر بیرجند در دامنه کوه قرار دارد و آخر هفته ها 
علاقه مندان به کوهنوردی در ارتفاعات این شهر دور 
هم جمع می شوند. سال 1383 ورزش را با رشته بوکس 
شروع کردم. اما انگار سرنوشت، برنامه دیگری برای من 
داشــت. آخر هفته ها برای تمرینات هوازی بوکس به 
صورت دسته جمعی به ارتفاعات بیرجند می رفتیم. در 
این رفت و آمدهای پی درپی با تیم های کوهنوردی آشنا 
شدم. طولی نکشید که شوق صعود به قله در وجود من 
شعله ور شد و کمی بعد وقتی به خودم آمدم، دیدم به 
جای دستکش بوکس، لباس کوهنوردی به تن دارم. 
کوهنوردی را به صورت باشگاهی شروع کردم تا با اصول 
و قواعد این رشته آشنا شوم. وقتی از حوادث کوهستان 
و اتفاقاتی که برای تیم های کوهنوردی می افتاد باخبر 
شــدم، پس از ورود به سازمان جوانان با تیم های امداد 
کوهستان هم آشنا شدم. همزمان اما در پایگاه 
جاده ای شهرستان بیرجند هم به مدت 10 
سال فعالیت کردم و در تمام این سال ها هم 
در عملیات های امداد و نجات کوهستان در 

استان خراسان شمالی حضور داشتم.
  30ساعت عملیات نجات 

در قله نای بند
در اســتان ما فعالیت هــای امدادی در 
ارتفاع و کوهســتان را یک تیم پوشــش 
می دهد و بیشــترین حوادث استان هم به 
حوادث عمق چاه و قنات مربوط می شــود. 
اما با توجه به وجود قلل مرتفعی مانند قله 
نای بند، حوادث کوهستان هم در استان کم 
نیست. بهمن ماه 93 یک تیم کوهنوردی، 
»قله نای بند« مرتفع ترین قله اســتان را 
برای صعود انتخاب کرد. یکــی از اعضای 
تیم 8 نفــره هنگام بازگشــت از قله دچار 
آسیب شد. پای کوهنورد مصدوم 100 متر 
پایین تر از قله و در راه فرود، پس از برخورد 
با ســنگ شکســت. قله نای بند، یال های 
سنگلاخی و دره های عمیق بسیاری دارد 
که کار صعود به این قله را دشــوار می کند. 
وقتی خبر به تیم ما رســید، بلافاصله برای 
صعود به قله و نجات کوهنــوردان گرفتار 
اعزام شــدیم. آنها از یک مسیر جدید برای 
صعود اســتفاده کرده بودند که کار را برای 
تیم ما هم دشوار کرد. 6ساعت طول کشید 
تا از مســیر آنها به قله رسیدیم و از آنجایی 
که به دلیل وزن زیاد مصدوم، امکان حمل 
او نبود، تیم امداد هوایی اســتان کرمان به 
کمک ما آمد. مصدوم را بسکت و به بالگرد 
متصــل کردیم. دیگر اعضای گــروه را هم 
پس از رســیدگی درمانی و حمایت روانی 
تا پایین قلــه همراهی کردیم. این عملیات 
موفقیت آمیز تا بازگشت به پایگاه نزدیک به 

30 ساعت طول کشید.

داوطلبان

مدرسه امداد محمد عبدی، معاون رئیس شعبه چاراویماق می گوید: برای هیچ کدام از امدادگران هلال احمر فرقی نمی کند در 
چه شرایطی امدادرسانی می کنند اما   هرکاری انجام می دهیم باید اصولی باشد. اخیرا  از مرکز اعلام کردند باید برای 
نجات زن بیماری اعزام شویم. باد شدیدی می آمد خودروی ما به سختی حرکت می کرد.  به هر ترتیبی بود به حرکت 
ادامه دادیم. تنها نگرانی ما حال وخیم بیمار بود چون آپاندیس درد شدیدی دارد و خطرناک است. یکی از بچه ها آنقدر 
استرس داشت که مرتب روی پایش می زد و می گفت: »برو!زودتر برو! دیر شد.« اما در سربالایی کوه، ماشین در برف 
فرو رفت. اما از بخت خوش تراکتوری از آن نزدیکی عبور می کرد و ما را بیرون کشید.بالاخره بیمار را به نخستین مرکز 

درمانی رساندیم و خوشبختانه درمان شد.

 نجات بیمار
در کولاک 
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اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

مدال فلورانس بر سینه هادی
 پرستار داوطلب نمونه جهان از نیم قرن حضور در حوادث و بحران ها می گوید

این مدال 
باارزش

مدال پرستار نمونه 
داوطلب جهان به پاس 

زحماتی که خانم فلورانس 
پرستاران  از  یکی  نایتینگل 

برجسته و داوطلب که همواره در 
عملیات های صلیب سرخ حضور فعال داشت، 
از سال 1912 پس از نخستین کنفرانس جهانی 
صلیب سرخ به پرستاران داوطلبی که بالاترین 
ســطح خدمت را به صلیب سرخ و هلال احمر 
انجام داده باشند، اهدا می شود. 12 می 2001 این 
نشان به هادی غروی، پرستار داوطلب  جمعیت 

هلال احمر ایران اعطا شد.
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کمک به همنوع جزیی از وجود آنهاست. پرستاران، 
مهر و عطوفت مادری را با دســت نــوازش پدری 
یکجا دارند. بی دلیل نیســت كه سفید می پوشند. 
آخر؛كارشان عشــق می خواهد، صبر می خواهد و 
مهم تر از آن از خود گذشتگی. کم نیستند پرستارانی 
که به صورت داوطلبانه لباس جمعیت هلال احمر را 
هم به تن کرده اند تا در مواقع بحرانی، مرهمی باشند 
بر زخم های آســیب دیدگان. هادی غروی اما میان 
پرستاران داوطلب و امدادگران جمعیت، حکایت 
دیگری دارد. حکایت بیش از نیم قرن عاشقی با لباس 
سفید پرستاری در قامت یک امدادگر داوطلب تمام 
عیار و کارکشته. او حتی مدال پرستار داوطلب نمونه 
جهان را هم که در سال 2001 از سوی صلیب سرخ به 
پاس یک عمر خدمت رسانی عاشقانه اش دریافت 
کرده، توفیقی برای خدمت بیشتر به مردم می داند.به 
بهانه روز پرستار سراغ هادی غروی، پرستار داوطلب 
نمونه جهان رفته ایم و دربــاره یک عمر خدمات 

خالصانه اش گفت و گو کرده ایم.
 شما سابقه بسیار زیادی در جمعیت هلال احمر به 
عنوان یک عضو داوطلب دارید. از چند سالگی وارد 

جمعیت شده اید؟
از سال 1342 در 11 ســالگی و زمانی که در مقطع پنجم 
دبســتان تحصیل می کردم، وارد جمعیت شیر و خورشید 
شدم. حالا 54 سال است که به صورت داوطلبانه در جمعیت 

هلال احمر فعالیت می کنم.
   شغل اصلی شما چیست؟

من مدتی در رشته پرســتاری اتاق عمل تحصیل کردم و 
48 سال در بیمارستان های متعدد مثل بیمارستان اکباتان 
همدان سابقه پرستاری دارم. حتی در زمان جنگ تحمیلی 
به همراه گروهی از پرستاران و همکارانم بیمارستانی تاسیس 
کردیم که آن روزها تاثیر زیادی در درمان و مداوای مجروحان 

جنگی داشت.
   کمی بیشتر درباره تاســیس این بیمارستان 

توضیح دهید.
بله قطعا. آن زمان تنها 17 ســال داشــتم اما عضویت در 
جمعیت هلال احمر آن هم از سنین کودکی تاثیر زیادی در 
تقویت این روحیه داشت. سال 1359 در آغاز جنگ تحمیلی 
با پیشنهاد و موافقت استاندار وقت همدان، خانه مسکونی اش 
را تبدیــل به یک بیمارســتان 30 تختخوابی کردیم. حتی 
تمام کارهای بنایی، تجهیز و نصب سرامیک های اتاق عمل 
بیمارستان مباشر را هم من و چند نفری از همکاران پرستارم 
انجام دادیم. خدمات آن بیمارستان هم تبدیل به نقطه عطفی 

در مداوای مجروحان جنگی شد.
   با وجود سابقه 54 ساله در امدادگری، آیا نخستین 
عملیاتی را که به عنوان امدادگر در آن حضور داشتید 

به خاطر می آورید؟
بله. هیچوقت آن عملیات را فراموش نمی کنم. سال 1348 
در زلزله خراسان. از طریق جمعیت شیر و خورشید همدان به 
خراسان اعزام شدم. 16 ساله بودم و تمام شوق و ذوقی که برای 
کمک به دیگران داشتم در آن عملیات تبلور پیدا کرد. البته 
در آن زمان هنوز در هلال احمر یا جمعیت شیر و خورشید، 
چیزی به عنوان امدادگر نداشــتیم. آن موقع به ما مددکار 
می گفتند. هرچند ســال 1349 در اولیــن دوره امدادگری 
رسمی کشــور شــرکت کردم و به همراه چند نفر دیگر از 

داوطلبان، نخستین امدادگران رسمی جمعیت لقب گرفتیم.
   پس شــما به صورت رســمی نخستین نسل 
امدادگران کشور هستید.کمی بیشتر درباره آن دوره 

توضیح می دهید؟
زمانی که در دبیرستان تحصیل می کردم، تمام شوق و ذوق 
حضور در اتاق عمل، بیمارستان و... برای آشنایی با روش های 

پرستاری از بیماران و... بود. برگزاری نخستین دوره امدادگری 
در کشور، تمام آن چیزی بود که نوجوانی مثل من آرزویش 
را داشت. آن دوره سال 1349 در خرم آباد برگزار شد و ما هم 
دوره امداد و نجات، اسکان، نقشه خوانی، جهت یابی، آمار و... را 
سپری کردیم و با آیین نامه خدمات امدادی که تشریح وظایف 
یک امدادگر در مواقع بحرانی و امدادرسانی است، به صورت 

مفصل آشنا شدیم.
   به عنوان مربی امداد هم فعالیتی داشتید؟

بله. بلافاصله پس از گذرانــدن آن دوره و دریافت مدرک 
رسمی امدادگری، کار مربی گری امداد را هم شروع و به ویژه 

در مدارس همدان فعالیت زیادی  کردم.
   اگر موافق باشید درباره مدالی صحبت کنیم که 
در سال 2001 از سوی جمعیت صلیب سرخ به شما 
اعطا شد که افتخار بزرگی هم محسوب می شود. شما 
در ماه می سال 2001 به عنوان پرستار نمونه داوطلب 
جهان انتخاب شــدید. کمی درباره فرآیند انتخاب 

پرستار نمونه داوطلب جهان توضیح دهید.
در ســال 2001 از دانشگاه علوم پزشــکی همدان برای 
من پرسشــنامه ای از سوی صلیب سرخ ارســال شد. در آن 
پرسشنامه 38 سئوال در خصوص خدمات داوطلبانه به ویژه 

درباره دوران جنگ تحمیلی تنظیم شده بود. پس از ارسال 
پاسخ ها به جمعیت صلیب ســرخ در ژنو و انجام بررسی ها، 
نامه ای از سوی صلیب سرخ با مضمون انتخاب من به عنوان 

پرستار نمونه داوطلب سال 2001 جهان ارسال شد.
   یعنی پرسشــنامه مشــابهی هم به تمام پرستاران 

برجسته در کشورهای عضو صلیب سرخ ارسال شده بود؟
بله. هر ســال این اتفــاق می افتد و صلیب ســرخ یکی از 

پرستاران نمونه و داوطلب جهان را معرفی می کند.
   خودتان تصور می کنید به پــاس کدام یک از 
فعالیت ها و خدمــات داوطلبانه تان در زمان جنگ 
تحمیلی و حوادث و بحران هــای دیگر، این مدال 

افتخار به شما اعطا شد؟
 علاوه بر پرسش های تنظیم شده در آن نامه، بخشی هم 
به شرح دیگر فعالیت های پرســتاران اختصاص داشت. به 
نظرم حضور یک ساله و داوطلبانه در اردوگاه آوارگان جنگی 
خوزستان به نام اردوگاه شهید علم الهدی در آبان 1359 که 
بارها مورد بازدید صلیب سرخ قرار گرفت و به عنوان شاخص 
در ژورنال های صلیب ســرخ مطرح شــد، یکی از آن موارد 
است. در آن اردوگاه  فعالیت های گسترده ای انجام دادیم که 
مســئولیت آنها بر عهده من بود. اقدامات شاخص پزشکی و 
انجام ده ها زایمان، تامین سیسمونی از ستاد جنگ خوزستان 
تا ساخت حمام و نانوایی و نظارت دقیق بر زندگی معیشتی 
و بهداشت روانی تک تک آوارگان تا خواستگاری یک دختر 

برای یکی از پسران اردوگاه، تعیین مهریه و تهیه جهیزیه... 
   پس فعالیت شما در زمان جنگ بسیار زیاد بود؟

بله. البته همه اینها را توفیق و افتخاری برای خود می دانم. 
یکی دیگر از آن موارد، ابداع چست تیوب صحرایی در خطوط 
مقدم جبهه برای مجروحین دچار زخم مکنده قفسه سینه 
بود. ابزاری بعد از رسیدن مجروح به اتاق عمل، چست تیوب 
واقعی جایگزین آن می شد و باعث نجات جان تعداد زیادی از 
مجروحین شده بود. به نظرم این مورد هم در اعطای آن مدال 

تاثیر زیادی داشت.
   سخت ترین عملیات داخلی که در آن حاضر 

بودید کدام بود؟
یک دســت هرگز صدا ندارد. ما یک تیم پرســتاری 
هســتیم که در بیشــتر این عملیات ها حاضر بودیم. به 
نظرم ســخت ترین و دشــوارترین عملیاتی که در آن 
حاضر بودم، حادثه سیل بهمن ماه 1358 در خوزستان 
بود. آن عملیات تا اردیبهشت سال 1359 طول کشید. 
می توانم بگویم در آن حادثه تقریبا کل استان از بهبهان 
تا اندیمشــک، ایذه، آبادان و... از ســیل متاثر شده بود 
و با توجه به گل آلود و مســدود شــدن مســیرها کار 

امدادرسانی و نجات بسیار سخت و دشوار بود.
   خاطره ای از آن عملیات دارید؟

بلــه. هیچوقــت آن اردوگاهــی کــه در نزدیکــی 
باشــگاه گلف اهواز راه اندازی کردیم و بیش از 8 هزار 
آســیب دیده در آن اســکان داده شــدند را فراموش 

نمی کنم. آنجا یکی از رســمی ترین و اســتانداردترین 
اردوگاه هایی که تا آن زمان در کشــور راه اندازی شده 
بود به همت امدادگران و تمامی فعالان جمعیت ساخته 
شــد. اردوگاهی که تبدیل به یک الگو و شاخص برای 

اردوگاه های بعد از آن شد.
   شــما در چند عملیات بین المللی به عنوان 

پرستار داوطلب حضور داشتید؟
در عملیات های بین المللی چون زلزله ســال 1981 
ترکیــه، طوفان 1352 پاکســتان و نیــز 4 مرحله در 

افغانستان به عنوان پرستار و امدادگر حضور داشتم.

هادی غروی
سن: 64 سال

سابقه عضویت: 54 سال
ویژگی: پرستار داوطلب نمونه 

جهان در سال 2001
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بوکسوری که امدادگر شد

سخت ترین و دشوارترین علمیاتی که 
در آن حاضر بودم، حادثه سیل بهمن ماه 

1358 در خوزستان بود 


